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 شبهايي كه با من گذشت
    مسعود ظاهري 

 ديگراز بعد زمان ميگذرم
 ازحاشيه دقايق، باز بي تو آرام رد ميشوم

 از بازترين پنجره عاشقانه به تاقچه اتاق خيره ميشوم
 به گل هاي خشك در گلدان

 گويي همه روياهايم در محرابي خاموش شده
 هواي اتاق را در بهت يك رويا گم ميكنم
 كسي نيست كه خانه دوست را نشانم دهد

 انتظاردر رگهايم صدا مي زند برخيز
 كمي آنسو تر

 نمي توان جهره ات را به  سردي خاك سپرد
 صداي گنجشك در اوج
 تصوير ها را بهم مي زند

 اما همچنان مصمم در افكارم
 گل هاي قالي دستباف مادر مي رقصندانگار�در ها بسته

 .حتي قاب نرگسزارسينه ي ديوار
 عينكم را بر ميدارم 

 وكمي عاقلانه تر خودم را تفسير ميكنم از دوباره
 اندوهي نازك دل در چشمانم مي نشيند

 اما تو نيستي مثل سابق نگذاري گلوله هاي غم به مقصد برسند
 هوا را خالي ديده اند باز 

 آرام از ميان گونه هام سرازير ميشوند
 به قول سهراب كو چشمي آرزومند؟
 كه در اين وادي وارهانم از خيالت؟

نام مادر

  زهرا تاج بخش 
 دو شعر از شاعري خواندم من امشب، ولي انگار معنايي ندارد

 ها جايي نداردو در سوسوي زرد چشم فانوس، نگاه شعله
 ي شمسها يك شعلهسرم بر كاغذ و خودكار در دست، ميان واژه

 ، نه جانم اين كه امايي ندارد...من سوادم! ولي، آقا اجازه
 نوشتي كودكم نام خودت را؟ سپس امضا، سر خط اسم بابا

 نوشتم هرچه گفتي، ببين اشكال املايي ندارد؟... ببين آقا
 خواهد عزيزم برگه بالانمي... كجا بنويسم اسم مادرم را؟ 

 !براي مادرم جايي ندارد؟! ها با اين همه جاچرا در برگه
 اجازه هست من چيزي بگويم؟ فقط نام پدرها را نپرسيد
 بدون نام مادر، اسم فرزند، خدا داند كه معنايي ندارد

و اينك دجالواره

  آيدين. ع 
 باردمي

 پارازيت
 از ابر

 و از درختان عقيم
 چشم باروري

 ما را
 !در مايكروويوي عظيم

 چگونه پاي دهد(
 هجر

 !)پاي در گل و دل در گرو خاك
 درختان خط فقر را

 بي زهره و زهر
 بي خار و بخار

 ي پيرچشم انداز كويري اين گربه
 اندكه بسته

 كمر به انتحارش
 در جهنم امواج

 ....بي درخت، بي آب، بي سلامت

يك تقويم

  فريده هاشمي 
كه ...  اي زخميپر پاييز، اتاقي بي آسمان و واژه

منم يك عالمه بغض توي پاكت نامه دارم امـا      
 .دانمنشاني از باران را نمي

دو قدم مانده به صبح، كاش روزم را با لبخند تو 
 ...فهميدمكاش كمي پنجره را مي. پاگشا كنم

راستي ساعت تحويل چشمانت رو به كدام پنجره باز است؟ با تك تـك  
 پراندش ...هايم منتظرمسلول

 افسانه تقوايي فر� 
رحـمـي كـه      سخنگوي بـي   

شـمـرد   خوبيهايت را مـي     
-برايم، شايد او هم نـمـي  

دانست با چه بدبختي خوب 
بودنت را در خودم خوابانده 

 .بودم

تكيه گاه

   ساله 15 -سمانه افشاريان 
خواستم كه وقتـي سـر روي       من يك تكيه گاه مي

 .گذارم آرام بگيرمهايش ميشانه
خواستم كه فقط به چشمان مترسك كنار مزرعه نمي

خواستم كه تـا    پراشك من خيره شود و نهنگي نمي
 .ببيندم بخواهد مرا ببلعد

ها نگاه و بعد به واژه.  خواستمشنوي تكيه گاه ميمي
 .آنها را به هم وصل كن

-حرف كه مـي .  بيني مثل سابق نيستيوقتي مرا مي
به من بگو گناهم چه بود كه جاي محصولـي كـه     .  شويزنم خشمگين مي

 كاشتم علف هرز درو كردم؟
مردم را به سكوت وادار كردم بـراي  .  من آرامش تمام دنيا را خراب كردم

 .ديدن تو
چون چشمان جادوگر تو چيزي بـه جـز     .  خواهممن ديگر ديدنت را نمي

 .خدايا، هيچ تكيه گاهي مثل تو نيست. زخم نيست

 بندمخدايا به تو دل مي
  كلاس اول دبيرستان -فاطمه قيومي 

 در ميان همه بيت
 در اميد همه شب

 تو شدي مصرع شيرين كلام
 تو شدي قافيه منزل يار

 تو شدي قالب زيباي سخن
 بندمبه تو دل مي
 ي عشقكه نوازنده

 به تو دل بند شده
 شدكاش در شعله نگاهي مي

 شدكاش در سجده سلامي مي
 ي ياركاش در هر نفس خسته

 شدعشق راهي مي
 بندمبه تو دل مي

 ...من كه در راه نجاتم به تو دلبسته شدم


